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بخش اول
مردی از آلاباما

در ســال 1963 میلادی یک کشــیش باپتیســت1، از 
آلاباماـ ایالتی جنوبی در ایالات متحده ـ راه پیمایی 

250 هزار نفری را به سمت واشینگتن، پایتخت 
آمریــکا، رهبری کــرد. در آن جا ســخنرانی 

معروفی کرد و گفت: »من رؤیایی دارم... .«
او در فکر روزی بود که مردم چه ســیاه و 

چه سفید در صلح و آرامش در کنار هم زندگی 
کنند. راه پیمایان او را تشــویق می کردند. بعضی ها 
فریاد می زدند. ســخنرانی او روی آنتن تلویزیون 

در تمامــی دنیا پخش می شــد. این کشــیش 
مشهور شــد و میلیون ها نفر او را دوست 

داشتند.
اما هنوز هــم عــده ای از او متنفر 
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دوره ی متوسطه کلیه ی پایه ها دانسته شده است.
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بودند. کمتر از پنج ســال بعد از سخنرانی اش در شــهر واشینگتن، او به 
ضرب گلوله کشــته شد. وقتی مردم خبر ترور او را شنیدند، غم و اندوه 
فراوانی همه را فرا گرفت ـ که البته با نوعی خشم آمیخته بود. سیاه پوستان 
در شهرهایی مثل شیکاگو و واشینگتن شورش کردند. ساختمان ها را به 
آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند و عده ی زیادی از سیاهان در این 

شورش ها کشته شدند.
15 سال بعد از مرگ این کشیش، دولت آمریکا روز تولد او را تعطیل 
ملی اعلام کرد. امــروزه از او به عنوان یکی از مهم ترین آمریکایی های 

قرن بیستم یاد می شود.
اما به راستی...

این مرد که بود؟ چرا عده ی زیادی او را دوست داشتند؟ چرا عده ای 
از او متنفر بودند؟

نام این مرد مارتین لوترکینگ بود.

بخش دوم
آتلانتا گهواره ی رشد

مارتین لوترکینگ در 15 ژانویه ي 1929 میلادی در شهر آتلانتای ایالت 
جورجیا به دنیا آمد. پدرش کشــیش یک کلیسای محلی بود. خانواده ی 
کینــگ1 فقیر نبودند و در ناحیه ی بســیار خوب و مرفــه آتلانتا زندگی 
می کردنــد. آن ها برای یک زندگی آســوده و راحــت ثروت کافی در 
اختیار داشــتند. وقتی مارتین از دوران کودکــی خود یاد می کرد، یک 

خانواده ی دوست  داشتنی و همسایگانی صمیمی را به خاطر می آورد.
اما کینگ ها سیاه بودند و در ایالات جنوبی، سیاهان از داشتن حق و 
حقوق مساوی با سفیدپوستان محروم بودند. سیاه و سفید در دنیایی کاملًا 
متفــاوت از هم زندگــی می کردند. در ایالات جنوبی، ســیاهان باید در 
قسمت عقب اتوبوس می نشستند. آن ها حق نداشتند کنار سفیدپوست ها 
بنشــینند. اکثر رســتوران ها و غذاخوری ها به روی ســیاهان بسته بود و 
برای کودکان سیاه پوســت مدارســی متفاوت و مجزا از سفید پوســتان 
وجودداشــت. این نوع جداسازی سیاه و ســفید از یک دیگر را تبعیض 

1. King اعلام روز تولد مارتین به عنوان تعطیلی ملی آمریکا توسط بوش پدر
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نژادی1 می نامیدند.
»تبعیــض نــژادی صحیح نیســت، اما اوضــاع بهتر می شــود. افکار 
سفیدپوستان تغییر می کند. سیاهان باید صبور باشند و منتظر بمانند. تغییر 

به وجود می آید.« 
این ها سخنان پدر مارتین بود. مارتین جوان با نظر پدرش موافق نبود. 
او دیگر نژادپرســتی2 را درک کرده بود. وقتی خیلی بچه بود با پسرک 
سفیدپوست همسایه ی روبه رو بازی می کرد. زمانی که مارتین به مدرسه 
رفت تا مدت ها دنبال دوســت خود گشــت، اما او در مدرسه ی مارتین 
نبود. بعد از مدرســه به خانه ی دوســتش رفت. مادر آن پســر گفت که 
مارتین دیگر حق ندارد با دوســت خود بازی کند، چرا که او سیاه است 

و دوستش سفید.
آن روز، مارتیــن با گریه به خانه برگشــت. او ماجرا را برای مادرش 
تعریف کرد و مادر گفت: »این مهم نیست که دیگران چه فکر می کنند. 

تو به خوبی هر کس دیگری هستی و این را هیچ وقت فراموش نکن.«
مارتین هیچ گاه ســخنان مادرش را فراموش نکرد، اما همیشــه شاهد 
رفتار بد و دور از انســانیت سفیدپوستان با ســیاهان در آتلانتا بود. یک 
روز مارتیــن در حال قدم زدن در شــهر بود و داشــت به طرف خانمی 
سفیدپوست می رفت. ناگهان آن زن ضربه ای به صورت مارتین نواخت. 

شخصی از او پرسید: »چرا به این پسرک سیلی زدی؟« 
آن زن پاسخ داد: »این پســرک سیاه حرام زاده پایش را روی کفش 

من گذاشت.« 

2. Segregation
1. Racism

سیلی آن زن مارتین را 
آزرد. اما چیزی که بیشتر 
او را رنجانــد نامی بود که 
آن زن به مارتین داده بود: 

»پسرک حرام زاده.«
بــه  مارتیــن  وقتــی 
سخنرانی  رفت،  دبیرستان 
را  جمعیــت  جلــوی  در 
هم چنین  او  کرد.  شــروع 
عادت داشــت در کلیســا 
ســخنرانی کنــد، امــا در 
مدرسه بیشتر راجع به لزوم 
تغییــرات بــرای ســیاهان 
ایالات جنوبی ســخن   در 
می گفت. وقتی مارتین 14 
سال داشت، در رقابت های 
و  ســخنوری  مهــارت 
ســخنرانی نفر اول شد. او 
بــرای گرفتن جایزه اش به 
واشــینگتن رفــت. در راه 
مرد  به آتلانتا،  بازگشــت 
سفیدپوستی سوار اتوبوس 
آن ها شد. اتوبوس پر شده 
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بود و راننده از مارتین خواســت تا جایش را به آن سفیدپوســت بدهد، 
اما مارتین نپذیرفت. چرا باید او از جای خودش می گذشــت و آن را به 
دیگری می داد، فقط به خاطر این که آن مرد سفیدپوســت بود؟ راننده ی 
اتوبوس عصبانی شد و به مارتین ناسزا گفت. دست آخر مارتین از جای 
خودش گذشت؛ چرا که نمی خواســت برای مربی اش که همراه او بود 
مشــکلی پیش آید. او دوست نداشت از سفیدپوستان متنفر باشد، اما این 
کار بســیار مشکل بود. می دانست اوضاع از آن چه هست بهتر نمی شود، 

مگر این که سیاهان حاضر شوند برای دفاع از حقوقشان مبارزه کنند.
بخش سوم

بردگی و ایالات جنوبی

در ســال 1929 میلادی، یعنی درســت زمانی که مارتین لوترکینگ در 
آتلانتــا به دنیا آمد، اکثر سیاه پوســتان آمریکا در ایالات جنوبی زندگی 
می کردند. زندگی سیاهان  نسبت به سفیدپوستان از هر لحاظ در وضعیت 
و شرایط پایین تر و پست تری قرار داشت. آن ها فقیرتر بودند، در خانه های 
بدتــری زندگی می کردند و حتی طول عمرشــان هــم کوتاه تر بود. در 
اکثر ایالات جنوبی، ســیاهان حق رأی نداشــتند. شماری از سیاهانی که 
تا ســال 1929 میلادی در این ایالات جنوبی زندگی می کردند، برده ي 

به  بودند و  سفیدپوستان 
تعلق  خود  سفید  اربابان 
مثل  با آن هــا  داشــتند. 
نه  می شد،  رفتار  اشــیاء 
مثل انســان. برده ها قابل 
خرید و فــروش بودند؛ 
همان طــوری کــه خانه 
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یا زمین قابــل خرید و 
فروش بود.

بردگی چیز تازه ای 
نبود، هزاران سال پیش 
در روم و آتن انسان ها 
آن هــا  بودنــد.  بــرده 
یــا روی زمیــن یــا در 
ثروتمندان  خانه هــای 

کار می کردند.
امــا در قرن شــانزدهم میــلادی، مردم از 
کشــورهایی مثل انگلستان، اســپانیا و پرتغال 
شروع به مهاجرت به ســمت شمال و جنوب 
آمریکا کردند. مــردان و زنان آفریقایی را از 
خانه و سرزمین خود جدا کردند و به آمریکا 
فرســتادند تــا روی زمین های کشــاورزی یا 
جاده هــا کار کننــد. در طی ســال های 1500 
تــا 1800 میلادی، کشــتی های اروپایی بیش 
از 12 میلیــون برده را از آفریقــا به آمریکای 
شــمالی و جنوبــی منتقل کردنــد. انبوهی از 
جمعیت برده ها در کشــتی ها به سر می بردند. 
ایــن در حالی بود که نه غذای کافی داشــتند 
و نه آب کافی. حتــی گاهی جمعیت زیاد به 
آن ها اجــازه ی تنفس هم نمی داد و میان انبوه 

انســان ها جان می ســپردند. به این ترتیب، هزاران نفر از آفریقایی ها در 
همان کشتی های برده داران کشته می شدند.

وقتی برده های آفریقایی به آمریکا می رسیدند، به کشاورزان فروخته 
می شــدند. در اغلب موارد، افرادی که عضو یک خانواده بودند برده ی 
اربابان مختلفی می شــدند و در نتیجه تا پایان عمر هیچ گاه نمی توانستند 
یک دیگر را ملاقات کنند. بیشــتر برده ها بــه زمین داران ناحیه ی جنوبی 
فروخته می شــدند و روی زمین های کشــاورزی بزرگ کار مي کردند. 

کار آن چنان ســخت و سنگین 
بود که اکثر برده ها بعد از چند 
ســال می مردند. اگــر برده ای 
تلاش می کرد فرار کند، شلاق 
می خــورد و گاهی هم کشــته 

می شد.
بســیاری از برده هــا بر ضد 
اربابان خود جنگیدند. در سال 
1791 میلادی، بــرده ای به نام 
توســاینت لوورتــور1 ارتشــی 
از ســیاهان را بر ضد ســربازان 
فرانســوی در جزیره ي هائیتی 
رهبری کرد. توساینت در یک 
زندان فرانسوی درگذشت، اما 
در سال 1804 میلادی، هائیتی 

1. Toussaint L’Ouverture


